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 البلاغه نهج بر    د ی با تأک   ن ی در جنگ صف     ی امام عل   یی مسالمت جو   ی سازوکارها 

 *** محمدهادی امین ناجی /**  ی اصغر شعاع یعل  /*زارع   ی ملاشاه یسی ع
 18/04/1404تاریخ پذیرش:    1403/ 15/03تاریخ دریافت: 

 دهی چک
آرامببش و  ا    هببا انسبببببان مببهببمیهببادغببدغببهازیبباببیهببمببوارهزنببدوببی،  امببنببیبب 

هما  همیشبهآرماناینبهیازیدندسبادراندیشبمندانوبودهتاریخیمختلفادواردر

 اند نیافته دسبا ویر چشبم توفیقی به مهم امر این به نیت در هرچند اندز  کارورفتهبهراخویش

دغببدغببه  هبباهببنببرببامببۀ جببنبب و ومسببببتببمببرصببببور بببهایببن  روان   حببیببا   سببببلامببا 

نیز نشببانرر  سببیرۀ نرری و عملی حضببر  علیاسببازدادهقرارتهدیدموردرابشببری ا

ا و آرامش مردم و رعبایبا اخلاق الهی در جنب   کبه،  اینسبببا هبای هبا، از ویژویتوجبه ببه امنیب 

دهدکه بخشبی از دوران زندوی نشبان می علیتاری، زندوی امام  باشبدزبرجسبتۀ ایشبان می

های صبدر اسبلام به عنوان قهرمانی  و مبارزه بوده و در بیشبتر جن   قرین با جن حضبر آن

های جنری به ویژه در جن  صببفین که به وسببیله معاویه بر او تحمیت شببد نریر در صببحنهبی

ویری از آثار تحلیلی و بهره  -با روش توصببیفی رو، در این تحقیقحضببور داشببته اسبباز از این

البلاغه، تلاش شببده اسببا با بررسببی جن  در نهج  تاریخی معتبر و کلام ارزشببمند امام

جویی حضببر  به تصببویر و مسببالما هایی از اخلاق انسببانی، مدارا، عطوفاصببفین، جلوه

در این جن ، برای  دهد، امیرالمؤمنین علیهای تحقیق نشببان میکشببیده شببودز یافته

جلوویری از کشبتار و خونریزی، سبازوکارهایی همنونم اجتناب از آغاز جن ، ارسبال سبفیران  

هایی در ارتباط با دعو  به آرامش و وفترو، ارشبباد وراهنمایی مسببتمر، تعلت در شببروع و نامه

ا وزز به کار ورفته اساجن ، دعو  صریح به مصالحه و تن  ز دادن به حامی 
 ها: د واژه ی کل   

 ز ه ی معاو   ، یی جو مسالما   ن، ی صف جن    ، البلاغه نهج  ، ی امام عل 

___________________________________________________________________ 
ِ  ،یتخصص یدکترا    .*      moiiashahi@yahoo.com  .  ْی دانشگاه علوم و معارف قرآن کر  یعلم ئلیعضو 

  shoaei.@quran.ac.ir  . ْی دانشگاه علوم و معارف قرآن کر  یعلم ئلی و عضو ِ اریدانش ،یتخصص یدکترا .  **
 aminnaji@pnu.ac.ir-mh  . نور امی دانشگاه پ یعلم ئلی و عضو ِ اریدانش ،یتخصص یدکترا .  ***
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 مقدمه 
 یهازمینه آوردن یفاهم بفای مناساب بساتفهایی درصادد ایجاد مقدس، متون و ادیان تفدید بدون

 و آرمان این مووااو ، و اند.بوده محیطی مسااالمژ آمیز بفای بشاافیرژ مهیا کفدن و خشااونژ، نفی
 پی در نیز همواره اجتمااعی انادیشااامنادان و رهبفان و هساااژ و بوده بشاااف زنادگی تااریخ دغادغاۀ

 مفهوم این و مرنا آن ه اند.بوده زیساااژ مساااالمژ آمیز بف مبنای اخلاو انساااانی بفای راهکارهایی
 آن بف متفتب که یفاوان آن اسااژ یفدی اجتماعی ثمفا  دهدمی جلوه ارزشاامند و حیاتی حقیقژ را

 هایانسااان همیشااه که باشاادمی اکساایفی مثابه بفای بشااف، به باشااد. لذا زیسااژ مسااالمژ آمیزمی
 (.37ج/  13۹0اند)ساعد،بوده آن بدنبال آرمانی مقدس، عنوان به خواهعدالژ

هم بردازگشاته شادن عثمان، پز از آنکه مفدم با شاور و احسااس یفاوان با    در مورد امام علی

ایشااان به عنوان خلیفۀ مساالمین دسااژ بیرژ دادند، ایزون بف اهالی مکه و مدینه، غالب شااهفهای  
(. در این میان  212/   2م  1۹88اسااالامی به اساااتثنای مفدم شاااام با حضاااف  بیرژ کفدند)بلاذری،

سافکشای کفده   یفمانداری شاهف شاام بفگزیده شاده بود، در مقابل امام  مراویه که از ساوی عثمان به

بف اسااس سایفه و  . امام علی(11و/  1404)نصافبن مزاحم منقفی،  و از بیرژ با او خودداری کفد

ها و اسالامی، با یفساتادن نامه  اج، و بفای بفقفاری آرام  در جامرهجویانهمن  و سایاساژ مساالمژ
ژ سایاسای و نلامی   ا مراویه که به دنبال اساتحکام موقریر سافیفانی او را به اطاعژ از خود یفا خواندم امر

(. پز از آن، برد از ماجفای  25۹و، ج، ص  1385)ابن اثیف،  خود بود از بیرژ با حضاف  امتنا  ورزید  
ساافیفی را به همفاه نامه به سااوی او  یفسااتاد. مراویه پز از مجدداً    جن  جمل، حضااف  علی

 (.25۹و، ج، ص  1385ترلل یفاوان، به درخواسژ حضف  پاسخ منفی داد)ابن اثیف،  
 همین به بفقفارشاود، اسالامی شاهفهای سافاساف در آرام  کفدمی تلاج  همواره علی امام

 آنجایی از ولی پذیفد، پایان خونفیزی و خشاونژ بدون مراویه گفییاغی و سافکشای کفد کوشا  خاطف
 بفای  علی امام کفد،نمی دریر تلاشاای هیر از خود خودخوانده حکومژ حف  بفای مراویه که

گاهی و هدایژ و اوواا  کنتفل و، ج،  1385اثیف، کفد )ابن شاام دیارروانه را خود ساپاه مفدم، بخشای آ
 امام جویی مساااالمژ و مهفبانی مدارا، صااافین، در خشاااونژ و جن  چهف، به باتوجه (.211ص 
 خواسژ بفخلاف نکفد، شفو  را جن  مراویه که مدتها تا داشژ. لذامی جن  از بدور را آن  علی
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 که  بود  این  تلاشا   نهایژ   امام   بلکه  نشاد  شافو   جنگی  امام  جانب  از  حضاف ،  یاران  از  بسایاری 

ا  یابد  پایان  بامساالمژ  ماجفا   مراویه  ناحیه  از  جن   شافو   و  خورد  رقم  حضاف   خواساژ  بفخلاف  موواو   امر
،  2و، ج 1385اثیف،  مابن 572، ص 4ج، ج 13۹3یفساتاد.  )طبفی،  مف   کام  به  را  مسالمانان  از  بسایاری 

 ( 386، ص 2ج، ج 1374ممسرودی، 365ص 
جویی  شاود ساازوکارهای مساالمژ تحلیلی تلاج می   - گیفی از روج توصایفی در این تحقیق با بهفه 

 ، به تصویف کشیده شود. البلاغه نهج درجن  صفین، بف مبنای متون تاریخی و    امیفالمؤمنین علی 

البلاغه، به صااور  متن عفبی و تفجمه در نهج  لازم به ذکف اسااژ که در این مقاله، کلام امام  

 آن در پاورقی آورده شده و منابع دیگف به تفجمه یارسی آنها بسنده شده اسژ. 

 پیشینه بحث  
باتوجه به جساتجوی انجام شاده روشان شاد که در زمینۀ مساالمژ جویی و صال  به طور کلی، اگفچه  

جویی امام اما در رابطه با مساااالمژ د.  ان ه محققاان با رویکفدهای مختلف، تالیف های متراددی انجاام داد 
 ود: ش می ،آثار اندکی نگاشته شده اسژ که در ادامه اشاره علی 

 مهدی  محمد  از  ، البلاغه« نهج  یی  دراسااه  علی  الامام  عند  الحفب  قضااایا  و  کتاب »ساالم  .1

البلاغه  نهج  بنیاد  للدراساا « در بیفو ، که  منتشاف شاده توساط انتشاارا  »المفکزالْسالامس  الدین، شامز 
منتشااف کفده اسااژ.   1364« در سااال  علی  امام  دیدگاه  از  صاال   و  تفجمه این اثف را با عنوان»جن  

مهمتفین مباحثی که در این اثف بفرساای شااده اسااژ عبارتند از: اولویژ صاال ، مسااائل جن ، جن  و  
های رزمی.  هایی دربار، سااافبازان و یفماندهان و آموزج روحیاه سااافبازان، حق پایماال شاااده، اندیشاااه 

 بفرسای  را  صال   و  جن   مساائل  کلی  های چارچوب  و  اصاول  مورد  در  امام  های نویسانده در این اثف، دیدگاه 
 بیان  کنارهم  در  ها دولژ  و  اقوام  آمیز مسالمژ  زندگی  دربار، را  علی  حضف   نلف  دارد  تلاج  و  نموده 

 بفای  اجباری  و  تدایری  راهکاری  عنوان  به  تنها  جن   ، نلفامام  از  کند. هم نین اشااااره دارد که 

،  منینالمؤ امیف  دیدگاه  از  جن   احکام  و  مساائل  اساژ.  شاده  بینی  پی   اسالامی  جامره  امنیژ  تامین 

 از  رزمی  اخلاو  و  رزمی  های آموزج  جن ،  در  انساانی  حقوو  رعایژ  سافبازان،  به  دادن  روحیه  و  جن  
 .اسژ  کتاب  این  مطالب  دیگف 
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 دلشاد  تاریخ( ازمصطفی  مویق  حکومژ علی  امام  محمود«، )حکومژ  دولژ  کتاب »جمال  .2

منتشاف شاده اساژ.البته لازم به ذکف اساژ که نسابژ  1382درساال   ، دریا  اساژ که توساط انتشاارا   تهفانی 
آورده اساژ.   به موواو  موردنلف، یقط در قسامژ پایانی کتاب،مطالبی درباره صال  گفایی امام علی 

زشاتی جن ، ارزج و اصاالژ صال  در نلف حضاف ، بفخی اصاول و مقفراتی که در جن  به آنها پایبند  
 ای و اجمالی بیان شده اسژ. اشد که به صور  اشاره ب می بودند، از جمله  این موارد  

کتاب »حکمژ اصااول ساایاساای اساالام« نوشااته علامه محمدتقی جرففی که توسااط بنیاد   .3
منتشااف شااده اسااژ. در این اثف نیز یقط در بخ  کوتاهی با عنوان صاال  و  1373در سااال   البلاغه نهج 

ژ آن، با اشاااره به سااخن امام علی  در عهدنامۀ مالک اشااتف، دیدگاه اساالام  را به طور کلی در  اهمیر

های حضف  در مورد جن  وصل ، جنگها و عملکفد مورد جن  و صل  را بیان کفده اسژ. لذا به دیدگاه 
 مفتبط با صل  جویی حضف  اشاره و بفرسی وجود ندارد.  

اشاد که ب می   ای ه های منتشاف شاده، ساه مقال هم نین در رابطه با موواو  موردنلف، نزدیکتفین مقاله 
 ود: ش می در ادامه به آنها اشاره 

بفای صال «نوشاته روح الله اسالامی و وحید    های امام علی مقاله »پدیدارشاناسای تکنیک  .1

و ساال 1393بهفامی عین القاوای اساژ که درشاماره ساوم مجله جساتارهای سایاسای مراصاف در پاییز  
به مالک اشاتف)نامۀ   پنجم منتشاف شاده اساژ. نویساندگان این مقاله، با مطالرۀ موردی نامۀ امام علی 

در صادد آن هساتند که تکنیکی تفین و حکیمانه   (، وامن تأکید بف صال  در اندیشاۀ سایاسای امام 53

های ایشااان در را که در باب سااامان دهی قدر  ابفاز شاادهو هم نین نامه   البلاغه نهج ی  ها ه تفین گزار 
 که تکنیک های اصیل و کاربفدی حکمفانی را تشفی  کفده، تحلیل و بازگو کنند.   البلاغه نهج 

یوسااف نورالدین که درشااماره  «به قلم علی مقاله عفبی:»حفب والساالم یی یکفالامام علی  .2

قمفی منتشاف شاده اساژ. در این اثف، وامن اشااره به 1423الاسالامیه ،در ساال   نشافیه آیاو الحضااره   10
های  ، هم نین راجع به آراْ و اندیشاه اج به پیامبف شاخصایژ آن حضاف  در تاریخ اسالام و علاقه 

آن حضاف  در مورد موواوعاتی چون جهاد در راه خدا، دیا  از حقیقژ، تبلیر و هدایژ مفدم، شاجاعژ 
کند و به تشاافی   در جن ، شااناخژ آرای  سااپاه خصاام و اطلا  از اهداف و عملیا  دشاامن بحپ می 

 پفدازد.  می عوامل مهم پیفوزی در جن  از نگاه امام علی 
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به صفین«نوشته احمد خامه یار در مجله پژوه  نامه  مقاله »پژوهشی در مسیف امام علی  .3

منتشااف شااده اسااژ.این پژوه  بف آن اسااژ تا با اسااتناد به   1390علوی اسااژ که در بهار و تابسااتان  
ی پفاکنده موجود در منابع تاریخی و با بهفه جویی از منابع جلفاییایی، مساایف تقفیبی امام علی ها ج گزار 

به صافین و مسایف بازگشاژ آن حضاف  به کویه و نیز موقریژ جلفاییایی محل وقو  این جن  را  

، که در طول این ی منتساب به امام علی ها ه شاناساایی کند. هم نین تلاج شاده تا نقاط و زیارتگا 

 مسیف قفار داشته اسژ، مرفیی شود. 
بنابف این باتوجه به آثار مذکور و اهداف و مباحپ آنها، روشن شد کهنسبژ به مووو  مسالمژ جویی  

، هیر پژوه  مساااتقلی و حتی  البلاغاه نهج در جنا  صااافین باه طور ویژه و باا تاأکیاد بف   اماام علی  

 هیر اثفی یایژ نشد. 

 شناسی مفهوم  .1

 . صفین 1 / 1
یل«  انند که گفیته شاده  د می صافین)به کساف صااد و یاْ مشادد(که بفخی ریشاه آن را از »یرلین« یا»یرر

اشاد که روی ساه پای خود ایساتاده و پای چهارم را ب می از واژه »الصافون«اساژ وبه مرنی حالتی از اساب 
(.به هفحال  255و 253، ص 6و، ج 1402ورد)مصااطفوی، خ می بالا گفیته ولی نوک ساام اسااب به زمین  

م،  1۹۹5ای در کشاور ساوریه ،نزدیَّ به رقه در کنار یفا  و در طفف غفبی آن)یاقوتحموی، آن را نام قفیه 
بااشاااد. طول قفیاه، دو اشاااد و آنجاا، نیساااتاان و گال ولای می با می (کاه از بنااهاای اهال روم 414، ص 3ج 

یفسان ، راه اساژ. بفای آب بفداشاتن از یفا ، به سابب نی و گل، راهی ساوای یَّ راه نیساژ و آن را هم 
(.و  شاهف صافین جدید نیز در مکان قدیمی آن  26۹ج، ص 1373اند«)قزوینی،  با سان  و آهَّ سااخته 

هاااا.قو در  37(بنا بف نقل »مرجم البلدان« ،درساال  154، ص 2ج، ج 1375بنا شاده اساژ )اساکندری،  
سافیان در این سافزمین رخ داد که   و مراویة بن ابی ، جنگی بین آن حضاف زمان خلایژ امام علی 

 ( 414، ص 3م، ج   1۹۹5مرفوف به جن  صفین اسژ.)یاقو  حموی، 

 . مسالمت 2 /1
  »مسااالمه« بف وزن »مفاعله« و از ریشااه »ساالم« اشااتقاو شااده اسااژ. یکی از کاربفدهای باب مفاعله 

مرنای    شاناساان للژ   مشاارکژ اساژ. یرنی مشاارکژ در سالم یا زندگی و همکاری مساالمژ آمیز. اگفچه اکثف 
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لم را »اسالام، اساتسالام و انقیاد« دانسات (، ولی در بفخی  2۹3/   12،  1414د. )ابن منلور،  انهشاایع ساِ
لم« متفادف »صاال ، نیز مرنا شااده اسااژ، مثلا لسااان الرفب می لم و منابع للوی، »سااِ نویسااد: »والساات

لم، الصال « )ابن منلور،   لم« را »اسم ب زاْ الحفب«  2۹3/  12،  1414الساِّ (. مففدا  الفاظ القفآن، »ساِ
ا تفاوتهای قابل توجهی نیز دارد که به بفخی از  423/   1،  1412کند)راغب اصفهانی،  توصیف می (. امر

لم و همدر قفآن کفیم از واژهشاود.  آنها اشااره می آنها مشاتفکاً بفای مدارا و عدم    خانوادههای صال  و ساِ
شود.  شتف دارد و شامل انقیاد و اطاعژ نیز میجن  استفاده شده اسژ ولی واژه سِلم گستفه مرنائی بی

لم، به مدارا در ساایه تسالیم اوامف الهی و جهژ اطاعژ از دساتورا  او اشااره دارد، در   هم نین واژه ساِ
لم از انقیاد و اطاعژ اسااژ ولی   حالیکه واژه صاال  تنها به صاافف مدارا اشاااره دارد. هم نین اصاال سااِ

کند  د پیدا کفده اساژ.صال  مرمولا برد از شافو  جن  مرنا پیدا میبفای صال  نیز از باب تللیب، کاربف 
لم ممکن اساژ بدون وقو  جن  نیز کاربفد داشاته باشاد و تراون و زندگی مساالمژ آمیز  در حالیکه ساِ

لم« صافاحژ بیشاتف دارد و با  جمری را نیز شاامل شاود. تفسایف نمونه، در انتخاب مرنای صال  بفای »ساِ
دهد: »ساالم، صاال  واقری اسااژ که در سااایه  ی این کلمه، چنین توواای  میعنایژ به اشااتفاک مرنو 

(.  82/   2،  1374انقیاد الی الله میساف اساژ« و باید همه مرانی آن لحاظ شاده باشاد)مکارم شایفازی،  
لم« در این مقاله، مدارا، تفاهم و اجتناب از درگیفی و تشااتِژ اسااژ در    علی. اماممقصااود از »سااِ

لم را بفای اجتناب از ایجاد تشاتژ بین امژ حضاف  محمد    جن  صافین بسایاری از مصاادیق ساِ

 ود.شمیبه کار بسژ که به اهمر آنها اشاره 

 در جنگ صفین  سازوکارهایی ازمسالمت جویی امام .2

برنوان خلیفۀ مساالمین، علاوه بف مدینه و مکه، تمامی    برد از بیرژ پفشااور مفدم با امام علی

بیرژ نمودند. مراویه که از طفف عثمان یفماندار شااام بود،    بلاد اساالامی باسااتثنای شااام با امام

اج بفای ایجاد صال  و سافکشای نمود و از بیرژ با امام خودداری کفد. امامبفطبق سایاساژ خداپساندانه
ژ  ها و سااافیفانی او را به اطاعژ یفامیآرام ، با یفساااتاادن نامه ا او درپی اساااتحکاام موقریار خواند امر

  نمود. برد از ماجفای جن  جمل، حضااف  علیو از بیرژ امتنا  می اج بودساایاساای و نلامی

ا توجه به اینکه  ای ساوی مراویه یفساتاد و او پز از مدتی ترلل، جواب ردر داد. بسافیفی به همفاه نامه
گفی مراویه بدون خشااونژ و خونفیزی پایان یابد، بفای کنتفل اووااا  و مند بود یاغیحضااف  علاقه

گاهی بخشی مفدم آن دیار، سپاه  را روانۀ شام کفد.  هدایژ و آ
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مداری  در جن  صفین از سازوکارهایی بفای اجتناب از جن  بهفه بفد که به اخلاو امام علی

 جویی دلالژ دارد که اهم آنها عبارتند از: و تمایل حضف  به مسالمژ

 . جلوگیری از توهین به دشمن 1  /2
تابع و مطیع اوامف پفوردگار بود و هدی  از حکومژ، هدایژ مفدم به ساوی خداوند    امام علی 

را در زنادگی یفدی و سااایااسااای خود کااملًا رعاایاژ می و اصاااول اخلاقی  نمود.  بود و حادودالهی 
هدرهیر شافایطی حتی در ساخژمنانمؤامیف ای از اخلاو الهی و انساانی  تفین اوواا  و احوال، ذرر

از حضااف  مفتکب مسااائلی خلاف اخلاقی شااود.  اد کساای در یفمانفوایی آندمیعدول نکفد و اجازه ن
بود،   جمله مسااائلی که همواره و مخصااوصاااً در هنگام رویارویی با دشاامن مورد عنایژ امام علی

  جلوگیفی از توهین به طفف مقابل اسااژ. به عنوان مثال، در اثنای آماده شاادن سااپاهیان امام

عدی، مراویه و حمق، صااحابی بزر  وحجف بنبفای ریتن به مقابله با مراویه، خبف رسااید که عمفو بن
کنند. امام شااخصاای را مأموریژ داد تا آنان را از این کار باز دارد. مفدم شااام را دشاانام داده و لرنژ می

شافییاب شادند و دلیل منع حضاف  از لرن و دشانام    زمانی که تردادی از ساپاهیان به حضاور امام

ََها این گونه یفمود: »در جواب آن  به دشامنان را پفسایدند، امام ابِینأ بَّ اََسَأ كَُنُ نَْتأ
أ
كُوَْأ ُ َلأ كْرأ

أ
ََأ إِن 

َ ذْرَِوأ َفََِالْعَُ يأ بْلأ
أ
َأ ِ َوأ َْ َفََِالْقأ مأ أَ صََََْ

أ
َأ انأ هُوَْكَأ الأ رْتُوَْحَأ كأ َذأ هُوَْوأ الأ عْمَأ

أ
فْتُوَْأ صََََأ َوأ َْ كُوَْلأ كِ َّ َلأ ََوأ انأ كَأ َقُلْتُوَْسأ

هَُ اءأ َِ سأ اَوأ نأ اءأ َاحْقِنَِْ سأ هُوَّ اهُوَْاللَّ كُوَْإِیَّ ب  َسَأ عْرِ أ ىَیأ تَّ تِهِوَْحأ لأ اأ َاهْدِهِوَْسِنَْضَأ یِْ هِوَْوأ َبأ اَوأ یِْ  أ َبأ اكأ َذأ ِْ لِ صَْ
أ
َأ وَْوأ

َبِه هِجأ نَْلأ انَِسأ َالْعُدْوأ وأ  ََ نَِالْغأ َعأ يأ َِ
رْعأ َیأ هَُوأ هِلأ نَْجأ َسأ ََّّ  1(.  206)خطبه  «الْ أ

 . مجبور نکردن پیروان به جنگ2  /2
از مریارهای دیگفی که حضااف  به هنگام مواجه با لشااکفیان مراویه در جن  صاافین بهفه بفد، 

بفای ریتن به صاافین و  عدم اجبار ایفاد به شاافکژ در جن  بود. من جملهم زمانی که سااپاه امام  

ه مسرود به حضور امام شد، گفوهی از یاران عبدمقابله با مراویه آماده می  رسیدند وگفتند: ما  اللر

___________________________________________________________________ 
شََّّان را شََّّري دِید و احوال آنها را بیان کنید بِ گفتار  . من دوسََّّل ندارم کِ شََّّما دشََّّنام دِنده باشََّّید؛ ولی اگر اعمال زشََّّل1

گفتید: پروردگارا خون ما و آنها را حفر کن جای دشَّنام هنین میتر و برای اتمام حجّل رسَّاتر اسَّل. شَّما باید بِصَّحیح نزدیك
اند حق را شََّّان ِدایل نما تا کسََّّانی کِ جاِل)و آتش جنَّ  را خامو  فرما( میان ما وآنها را اصََّّلَي کن و آنان را از گمراِي

 ورزند ازآن دسل بردارند و )بِ راه راسل( باز گردند.بشناسند و آنها کِ گمراِند و بر دشمنی با حق اصرار می
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زنیم تا کار شااما و شااامیان را زیف نلف بگیفیم. هفگاه ببینیم  آییم و دورادور اردو میهمفاه شااما می 
ی می این ریتار آنان را   جنگیم. امامکند بف علیه او مییک طفف کارشااان نادرسااژ اسااژ و یا تردر

ژ  تأیید کفد و یفمود: » گاهی از سااانر آیفین بف شاااما، این ساااخن همان دین یهمی وحقیقژ آموزی وآ
و  1404الحدید،  ابی«)ابن  اساژ. هفکز بف این کار راوای نگفدد ساتمگفی خائن اساژ.  پیامبف

مای3/184 تااأیایااد  نایاز  دیاگافی  ماواردی  شااااده  یاااد  شاااااخاز  مازاحام،  186کانااد)هامااان/(.  ابان  م 
 (.116و/1404

 . رفتارکریمانه با مردم 3  /2
کاملًا مشااهود اسااژ. حضاااف    توجه به شااأن و کفامژ انسااان، در ساایفه و عملکفد امام علی 

کفد تا ریتارشاااان هماهن  و متناساااب با شاااأن و جایگاه یفمانداران و مدیفان حکومتی خود را موظف می 
ژ ایفاد انساانی مفدم باشاد. یکی از مواردی که به کفامژ انساان لطمه و آسایب می  رسااند، تحقیف شاخصایر

آموخژ که، فدم می شاد کسای بفای ترلیم او، خود را خورد کند و این را به م اساژ. حضاف  هفگز راوای نمی 
خداوند همه بشافیرژ را یکساان و آزاد آیفیده و هفگز کسای بف دیگفی بفتفی ندارد مگف به واساطه تقوی الهی 

مداری ایشاان ای اخلاو که مبن های ریتار جنگی امام آن هم پی  خداوند مترال. لذا یکی از شااخز 

با سااپاهیان از کویه حفکژ و از    اشااد نیز، ریتار کفیمانه با مفدم اسااژ. از جملهم آن زمان که امام ب می 

کفبلا و مدائن عبور و به شاهف انبار رساید، مفدم شاهف انبار با شاور وشاوو از امام اساتقبال کفده و از اسابهای  
ل خود را در مقابل امام  نشااان دادند. با مشاااهده این ووااریژ   خود یفود آمده و با حالژ خاواارانه، تذلر

اید؟ گفتند:  دهید واین چهار پایان را بفای چه آورده یفمود: »این چه کاری اسژ که انجام می  امام علی 

ای از ما به شاما اساژ، و ما بفای شاما و دیگف  اساژ واین چهارپایان هدیه این روج ما در ترلیم بزرگان بوده 
گوناه  ایم. اماام یفمود: باه خاداساااوگناد این هاا وچهاارپاایاانتاان علف یفاهم کفده غاذا وبفای مفکاب ساااپااهیاان،  

ژ می ترلیم و عمل در مقابل بزرگان  اندازید.  تان، به نفع آنان نیسژ وشما با این کار، خود را به زحمژ ومشقر
پاذیفم مشااافوط بف اینکاه از  شاااماا می  ایاد، از دیگف این کاار را انجاام نادهیاد. چهاار پاایاانی را کاه همفاه خود آورده 
پاذیفم کاه بهاای آن را  ایاد باه یاک شااافط می خفاج وماالیاا  حسااااب شاااود و غاذایی کاه بفای ماا یفاهم کفده 

 (. 203/    3و  1404بپفدازیم«) ابن ابی الحدید،  
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 سفارش سپاهیان به عدم ظلم و تجاوز به حقوق مردم. 2/4
اسااتخفاج کفد، ساافارج حضااف  به  توان از ساایف، جنگی امام علیهایی که میاز ساانجه

به سااوی شااام    سااپاهیان خود به عدم ظلم و تجاوز به حقوو مفدم اسااژ. ازجمله زمانی که امام

حفکژ کفد، به یفماندهان سااپاه خود نامه نوشااژ و از آنها خواسااژم در مساایف راه احتیاط نمایند تا به 
کاه کسااای ظلم و اجحااف نشاااود و بادون رواااایاژ مفدم دساااژ باه اموال دیگفان دراز  نکنناد. چاه آن

ه از بفداشااژ آذوقه سااپاه از کشااژ مفدم، بمی گاهی  یفماید: »من در نزد شااما و اهل ذمر دون اذن و آ
ی می )روااامندانه( کشاااورزان جویم )و از آن بیزار و متنففم( مگف بدان اندازه که گفساانگی  به کلی تبفر

نیازی رسااند یا نابینایی )بف اثف تیفگی  و نشااند و از نیاز مبفم )به حف  جان و سادر جو ( به بیشادید را یف 
در این کار بف    ای اندك مایه( بفطفف کند. و همانا مفاقبژ ساختگیفانهشاب( را به رهیابی )به مدد شارله

خفدان خود را بگیفید و مفاقب  عهده شماسژ، پز مفدم را از ظلم و تجاوز بفکنار دارید و جلو دسژ بی
باشاید مفتکب اعمالی نشاوند که خدا از ما نپساندد و دعای ما را به سابب آن بف وادر ما و شاما بفگفداند،  

كَُنَُلَِاسَاًَیفماایاد: »زیفا خادای تراالی می َیأ َْ أ سََََأ بْتُوَْفأ ذَّ دَْكَأ قأَ كُوَْفأ ُِ َلََُ عَا َْ ََلأ ب  اَبِكُوَْرأ َُ عْبأ لَْسَاَیأ «  قَُ
. لذا خوشااافیتاری با ساااپاهیان را تفك نگویید و از کمَّ به مفدم باز نمانید و از  1(77:  25)قفآن کفیم  

 (.126و/1404تقویژ دین خدا دسژ نکشید«)ابن مزاحم،  

 . ارسال نامه و سفیر صلح برای پیشگیری از جنگ  2/5
در واقرۀ صافین اساتخفاج کفد. از جملهم زمانی که   توان از سایف، جنگی امام این سانجه را نیز می 

ه رسایدند و از حضاف  درخواساژ کفدند تا یک بار دیگف بفای اتمام حجژ   ساپاهیان امام  به سافزمین رقر

آمیز  ای نصاایحژ بار دیگف نامه   ای ارسااال و وی را به مسااالمژ و بیرژ دعو  کند. امام به مراویه نامه 

لَیزَ بَینیِ وَ  بفای مراویه ارسااال کفد، ولی او در جواب نامه، امام را تهدید به جن  کفده و چنین نوشااژ: » 
قاابِ«  فبِ الفِّ م غَیفث طَرنِ الکَلِی وَ واااَ پز از قفائاژ نااماه مرااویاه، دساااتور داد تاا    اماام 2. بَینَ قَیزط عتااب 

ه باه ساااوی صااافین حفکاژ کنناد)شاااهیادی،   م 94/  1و  1410ابن قتیباه،  م  118/ 1378ساااپااهیاان از رقار
 (. 387/ 2ج  1374مسرودی،  

___________________________________________________________________ 
عمل(    کردید،و )این  را( تکذیب  خداوپیامبران  شَّمانباشَّد؛شَّما )آیات اگردعای  نیسَّل  قائل  ارجی شَّما  برای  . بگو: تپروردگارم1

 وازشماجدانخواِدشد.  شماراخواِدگرفل دامان
ا و زدن گردن  :ات این اسل کِ. اما بعد، بِ راستی پاسخ نام2ِ  ِا نیسل.میان من و قیس گفتگوئی جز دریدن جگرِ
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 .  اتمام حجت 2/6

بفای رسایدن به مساالمژ، اتمام حجژ با طفف مقابل بود. این   یکی از مریارهای جنگی امام

شاااود که حضاااف  پی  از آغاز نبفد، رو به سااافبازان خود کفده و یفمود:  موواااو  زمانی روشااان می
»کیساژ که این قفآن را بگیفد وشاامیان را به آن دعو  کند؟«. در این هنگام جوانی به نام سارید بلند  

بار دیگف ساخن خود راتکفار کفد و باز همان جوان از جای بفخاساژ    شاد واعلام آمادگی کفد. امام

قفآن را به او ساپفد و او به ساوی ساپاه مراویه ریژ   و گفژ: من ای امیف مؤمنان. آن گاه امام علی

و آناان را باه عمال باه کتااب خادا و عادم درگیفی دعو  کفد، ولی طولی نکشااایاد کاه او را باه شاااهااد   
 (.5/1۹6و  1404)ابن ابی الحدید،رساندند«

 . سیاست عدم گسترش جنگ2/7
، سایاساژ گساتفج ندادن  جنگی اماممدارانههای مساالمژ جویانه و اخلاواز دیگف شااخز

دهد که حضاف  با صابف و تحمل زیادی تلاج کفد تا از صافین نشاان می  جن  بود. زیفا حادثه  دامنه
وقو  جن  جلوگیفی کند، اما این ساری امام مؤثف واقع نشاد و جن  از ساوی مراویه آغاز گفدید. با این 

کاه دامناۀ جنا  گساااتفج نیااباد و هم ناان امیاد باه مساااالماژ بااقی بااشاااد،  بفای آن  وجود اماام  

جن ، سااپاهیان به صااور  یفدی و گفوهی به جن  بپفدازد تا   ساایاسااتی را اتخاذ کفد تا در صااحنه
آهسااته آهسااته طفف مقابل از جن  خسااته شااده و منصاافف شااوند. این ساایاسااژ جنگی حضااف  تا 

ع شاااد و ترداد زیادی از ادامه جن  در مقابل امام دساااژ کشااایدند)شاااوشاااتفی،  حدودی کارآمد واق
ا    (. حتی اماام1376،10/268-271 در آغااز جنا  خود مرااویاه را باه جنا  یفدی دعو  کفدم امار

کاه جنا  بین دو کناد: »هنگاامیاو تفسااایاد و نپاذیفیاژ. چناان اه ابن مزاحم از واقراه چنین گزارج می
میان دو صاف ایساتاد و مراویه را صادا زد و یفمود: چفا مفدم را به  ساپاه شافو  شاده بود، امام علی

؟ چفا ایفاد باید همدیگف را بکشااند؟ بیا با همدیگف تن به تن بجنگیم و هف کدام پیفوز  دهیکشااتن می
ه، نلف تو در  شاد، حکومژ را بدساژ گیفد. مراویه رو به جانب عمفوبن عاص کفد و گفژ: ای اباعبداللر

ه چیساژ؟ آیا با او هماوردی کنم؟ عمفو گفژ: این مفد با تو به انصااف ساخن گفژ، و بدان که این بار 
کفد.  تو و یفزناداناژ را نکوه  خواهاد  اگف پیشااانهاادج را نپاذیفی تاا یاَّ یفد عفب بااقی اساااژ همواره
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مرااویاه گفاژ: ای عمفو چون منی خود را نففیباد. باه خادا ساااوگناد هفگز مفدی باه همااوردی پساااف  
نیااماده مگف آنکاه زمین از خون  سااایفاب گشاااتاه اساااژ. ساااپز راه  را گفیاژ و   طاالابابی

 (.274و/  1404ریژ«)ابن مزاحم،  

 مسالمت و مدارا پیش از  وقوع جنگ  .2/8
الله بن پز از پایان یتنه جمل، مدتی را در بصااافه ماند و پز از نصاااب عبد   حضاااف  علی

و مورد اسااتقبال گفم مفدم   (152/ج   1370،دینوری  )عباس به عنوان حاکم بصاافه، عازم کویه شااد
کویه اقامژ داشژ، بفای مناطق  (. امام زمانی که در شهف 2/347  م1۹۹1ابن اعثم،)کویه قفار گفیژ

(. همزماان  12-13  /و  1404مختلفی از عفاو و ایفان، حااکماانی را تریین و اعزام کفد)ابن مزاحم،
، وجود مرااویاه در شاااام بود. زیفا بجز شااااماا ، تقفیبااً تماام بلاد  روی اماامهاای پی یکی از چاال 

هفچناد امام قبال از آن نیز به (.212/  2،  1417)بلاذری،  بیراژ کفده بودند اسااالامی با امام علی

ا او اجااباژمرااویاه نااماه باا این وجود نکفده بود،  ای نوشاااتاه و او را بفای بیراژ خود یفا خواناده بود، امار
ای را ارساااال کناد با مفدم مشاااور  کفده و خطااب به آنان قبال از آنکاه دوباره به مرااریه نامه  امام

ای به مراویه بنویسم و او را دعو  به اطاعژ از خود کنم، مفدم گفتند:  خواهم نامهمیچنین یفمود: »
کنیم، چون اطااعاژ ماا از شاااماا هماان  شاااماا هف کااری انجاام دهیاد و هف امفی بففمااییاد ماا اطااعاژ می

جفیف بن عبد الله را   (. آنگاه امام علی352/  2م ،1۹۹1اسااژ«)ابن اعثم،  اطاعژ از پیامبف

نزد مراویه یفسااتاد و او را به اطاعژ از خود دعو  یفمود. جفیف نامه را پی  مراویه بفد و او را به بیرژ  
بفای مرااویاه،   ی اماامجفیف پز از قفائاژ نااماه.  (157/ ج 1370،یفا خواناد)دینوری  باا اماام

،  1410قتیباه،ای خواناد) ابنخطباه (. براد از آن، مرااویاه باه جفیف چنین خطااب کفد: »باه 85/  1و 
بنویز که شااام و مصااف را بفای من قفار دهد و زمانی که درگذشااژ، بیرژ کساای را بفعهده   علی

شااناساام. جفیف این گذارم و او را به عنوان خلیفه میمن نگذارد. در این صااور  من کار را به او وا می
مطلب را به امام رساانید و حضاف  در پاساخ یفمود: هدف مراویه این اساژ که من در گفدن او بیرتی  

خواهد تو را مرطل نگاه دارد تا مفدم شاام را بفای جن   خواهد بفگزیند و مینداشاته باشام تا هفچه می
ژ که من در مدینه بودم ملیف  بن شااربه نلف داد که من مراویه را بف بیازماید. در همان روزهای نخساا 
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مقاام خودج ابقاا کنم، ولی من نپاذیفیتم. خدا روزی را نیااورد که من ایفاد گمفاه را به کماک بگیفم. اگف  
 (.52و / 1404دسژ بیرژ داد)که هیر(، در غیف این صور ، به سوی من بازگفد«)ابن مزاحم،

دارد و مخفیانه  های گوناگون جفیف را در دمشاق نگه میدانساژ که، مراویه به بهانهمی   امام

و دوری از جن     خواهیمساااالمژ  رو، اگف نلف اماماینکند. ازاساااباب و لوازم جن  را آماده می

داد. تازه همین تأخیف سابب شاد که آوری نیفو نمیکفد و به مراویه یفصاژ تجهیز و جمعنبود، ترلل نمی
ای به وی چنین خطاب  ای جفیف را به سااازج بادشاامن متهم کنند. لذا حضااف  با نوشااتن نامهعده
رَْکناد: »می ی  َخأ مِ،َثُوَّ َْ سْرَِالْجأ

أ
الَْ ذُْ َبَِ

َخَُ لِ،َوأ صََََْ ىَالْفأ لأ َعأ ةأ یأَ اوِ لَْسُعأَ احْمَِ
ابََِفأَ َكِتأَ ا أ تأَ

أ
اَأ َِّذأ دُ،َفأَ عَْ اَبأ سََّ

أ
َأ یْنأ ُ َبأ

لْوََ وَْسََََِ
أ
ةَ،َأ رْمََسُجْلِیَأ َحأ هُ،َوأ تَأ یْعأ ذَْبأ خَُ َفأ لْوأ َالسََََ  ارأ َإِنَِاخْتَأ هِ،َوأ یَْ ذَْإِلأ انْبَِ

َفَأ رْمأ َالْ أ ارأ َِّنَِاخْتَأ ةَ،َفَأ یأَ َِ َسُخْ
مَُ اأ از او خواساتند که  بفد ، ساپاهیان امام علیدر مدتی که جفیف در شاام به ساف می1(.8«)نامه  السََّ

پیشاانهاد یاد شااده را نپذیفیژ و در پاسااخ به آنان یفمود:   کار مراویه را یکساافه کند، اما امام علی

یْرََإِنَْ» نَْخأ هْلِهَِعأ
أ
َلَِ رْ   َصَأ امَِوأ َلِلشََّ  . هُوَْإِغْاأ َعِْ دأ رِیر  َجأ امَِوأ هْلَِالشََّ

أ
رْمَِأ اِ يَلِ أ تِعْدأ َاسَْ َإِنَّ اُ وُ َوأ رأ

أ
أ

عأَ يَُعِْ دِيَسأ
ْ
أ َالرَّ یاًَوأ اصَِ

وَْعأ
أ
خْدُوعاًَأ َسأ ُ َإِلََّ عْدأ َیُقِیوَُبأ قْتاًَلَأ رِیرََوأ َلِجأ تُّ قَّ دَْوأ كِنَْقأ َََلأ َلَأ رْوُِ واَوأ

أ
أ اةَِفأ نأ

أ
الَْ

ا أَ عْدأ كُوَُالِْْ
ُ َلأ كْرأ

أ
 2(.43«)خطبهأ

باه دنباال جنا ، درگیفی و ریختن خون   این یفماایشاااا  خود دلیال بف آن اساااژ کاه اماام

ژانسااان ها را بفای مفدم آشااکار سااازد تا از وقو  جن  و ها نبوده، بلکه همواره تلاج داشااته واقریر
شد،  اصحاب خود بفای آغازگفی جن  نمی  یرو، حضف  تسلیم یشارهااینخشاونژ جلوگیفی کند. از

گفیژ. به صاور  کلی  انه را در پی  مییریژ، اقداما  مساالمژ جووساته تا جایی که امید مییبلکه پ
ژ  یهفگز اقدام به جن  با ساااپاه مراو  توان گفژ اماممی ه نکفد، مگف آن زمان که از هف نلف حجر

صل  و....   هف اقدامی لازم از قبیل پند و موعله، ارسال نامه، یفستادن سفیفرا بف آنان تمام نموده و از 

___________________________________________________________________ 
بعد )از حمد و انای الهی( ِنگامی کِ نامِ من بِ تو رسَّید معاویِ را بِ حکْ نهایی، دعوت کن و برای یك ارفِ شَّدن کار،    . اما1

او را بِ یك نتیجِ جزمی وادار سَّاز، سَّ س او را میان جنگی آواره کننده یا تسَّلیمی رسواگر مخیر ساز، اگر جن  را اختیار کرد بِ او  
 سالمل را پیش گرفل از او بیعل بگیر و السلَماعلَن جن  کن و اگر راه م

شَّود کِ راه مصَّالحِ را بر آنها ببندم، و اگر بخواِند  شَّدن من برای جن  با شَّامیان با آن کِ تجریرس نزد آنهاسَّل سَّبب می  . مهیّا2
ام کِ اگر تا آن  بِ کار نیکی )اشَّاره بِ تسَّلیْ و بیعل اسَّل( اقدام کنند، آنها را منصَّرف سَّازم، ولی برای تجریرس وقتی تعیین نموده

زمان باز نگردد، یا فریب خورده اسَّل، یا از فرمان من سَّرپیچی نموده، نظر من فعلَ تصَّبر کردنس و مدارا نمودن اسَّل، شَّما ِْ 
 این نظر را ب ذیرید و مدارا کنید، ولی من در عین حال از آماده شدن شما برای جن  ناخشنود نیستْ.
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بفد، اماا در طفف مقاابال، مرااویاه جز خودخواهی، خود محوری، تهادیاد، ارعااب، ایفاد تهماژ و بهفه می
بفای بدساژ آوردن یفصاژِ تهیه و تجهیز بیشاتف ساپاه، چیزی مشااهده      مرطل کفدن ساپاه امام

ها نلف خواساژ و یفمود: »شاما  با یاران خود مشاور  کفده و از آن   نگفدید. به همین خاطف، امام

صاااحبان رصی مبارک، بفدباران متین، گویندگان حق، درسااژ کفداران جامره ما هسااتید. ما خواهان  
و/   1404حفکژ به ساوی دشامن ما وشاما هساتیمم نلف خود را در این باره بیان کنید« )ابن مزاحم،  

بفای مقابله با مراویه و دیع ساافیع شاافر او، یکصاادا بودند و بزرگانی از اصااحاب    (.  یاران امام۹2

قیز بن سااردبن  ،  مانند هاشاام بن عتبه، جناب عمار صااحابی مرفوف رسااول اکفم  امام

  نی در وااافور  این کاار بیاان نمودناد و در نهاایاژ اماامعبااده، ساااهال بن حنیف، هف یاک ساااخناا

ای ایفاد و پز از حمد و ثنای خدای مترال  خطبه  رواینتصاامیم گفیژ به سااوی شااام حفکژ کند. از
های پیامبف، به سااوی یفمود: »به سااوی دشاامنان خدا حفکژ کنید، به سااوی دشاامنان قفآن وساانژ

 (.94باقیمانده احزاب وقاتلان مهاجفان وانصارحفکژ نمایید«)همان/

 . تأخیر در آغاز نمودن جنگ برای هدایت نا آگاهان2/9
بفای ایجاد مساالمژ بین مسالمین، ترلل در آغاز جن     یکی دیگف از ساازوکارهای امام علی

گااهاان را هادایاژ و از جنا  جلوگیفی کناد. پز از اتماام مااجفای   بود تاا از این رهگاذر بتواناد بفخی از نااآ
ها و ساافیفان تلاج کفد تا مراویه را ، مد  زیادی امام با ارسااال نامه1آب به نفع سااپاهیان امام

گمان    مهار کفده و شاامیان را به راه درساژ هدایژ کند. این مسائله سابب شاد تا بفخی یاران امام

شامیان به شک ایتاده اسژ. زمانی که مووو   کنند که حضف  از شفو  جن  هفاس دارد و یا درباره  
َای چنین یفمود: »رسااید، حضااف  در واامن خطبه  یاد شااده به گوج امام أِ لِ َذأ كُلَّ

أ
لُكُوَْأ َْ اقأ سَّ

أ
أ

___________________________________________________________________ 
و معاویِ برکنار فرات فرود آمده بودند،    صََّّفین سََّّرزمینی اسََّّل کنار فرات در مغرب رقِ، آنجا کِ لشََّّکریان امام علی .1

آب   یکجَّای بیشََّّتر نبود کِ بتوان از آن آب برداشََّّل. معاویِ زودتر بدانجا فرودآمد و دسََّّتور داد نگذارند لشََّّکریان علی
(.امام  1378/118ایْ بر سََّّر آب بجنگیْ. ولی او ن ذیرفل. کار بِ درگیری کشََّّید)شََّّهیدی،  بردارند. امام بِ او پیام داد ما نیامده

سَّفیری بِ سَّوی معاویِ فرسَّتاد و فرمود بِ او بگوید: خو  نداریْ پیش از اتمام حجّل نبرد را آُاز کنیْ. تو با تمام قدرت از شَّام 
ِ   بیرون آمدی و پیش ای  از آن کِ با تو نبردکنیْ،تو نبرد را آُاز کردی. دسل از نبرد بردار و دایل ما را بشنو این هِ شیوه ناجوانمردان

 شَّود، امام(. وقتی یْین شَّد معاویِ از تصَّمیمش منصَّرف نمی94/  1ق  1410ای؟)ابن قتیبِ، اسَّل کِ میان ما و آب را گرفتِ
درمیان انبوه لشَّکریان خود خطب  کوتاِی خواند و این خطبِ هنان آتشَّین و مهیّب بود کِ سَّ اه امام با یک حملِ برق آسَّا توانسَّتند  

 لشکر معاویِ را بِ کنار زنند و شریعِ را بِ تصرّف خود درآورند.  
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َ لُكُوَْشََأ َْ اَقأ سَّ
أ
َأ وأ َََّ كَُإِلأ َْ َالْمأ جأ رأ وَْخأ

أ
كَِأ َْ ىَالْمأ لْتَُإِلأ خأ الََِ أ بأ

ُ
اَأ هَِسأ اللَّ أَ كَِفأ َْ َالْمأ ةأ اهِیأ رأ امََِكأ هْلَِالشَََّ

أ
كّاًَفََِأ

دَِ هْتأَ تأ َفأ ة  فأَ ُِ ا
َبََِطَأ َّأ لْ أ نَْتأ

أ
عَُأ طْمأ

أ
اَأ نأَ
أ
َأ َوأ سَاًَإِلََّ َْ َیأ رْمأ تَُالْ أ عَْ فأ اَ أ هَِسأَ اللََّ أَ َفأ ََوأ ُِ َْ

َإِلأىَضََََأ عْشَُوأ َتأ َبََِوأ يأ
ا اسِهأ بَُءَُبِ ثأ تَْتأ انأ َإِنَْكأ اَوأ لِهأ اأ ىَضأ لأ اَعأ هأ قْتُلأ

أ
نَْأ
أ
سِنَْأ َََّ َإِلأ بُّ حأ

أ
َأ أِ لِ  1(.55«)خطبه  ذأ

بپیوندند)شوشتفی،   این سازوکار حضف  باعپ شد تا تردادی از لشکفیان مراویه به سپاه امام

پیوساژ جوانی بود که   (. به عنوان نمونه یکی از کساانی که به لشاکف امام10/271-267،  1376

داد. هاشاام مفقال که از زد و لرن و دشاانام میف مییوسااته شاامشاا یآمد و پ  به سااوی لشااکف امام

ن بود باه او گفاژ: »ای جوان روز یدان صااافیا و پفچمادار آن حضاااف  در م صاااحااباه مرفوف علی

کار را بدهی. جوان گفژ: من به خاطف  ین پین ساخنان پاساخگو باشای و حسااب اید در بفابف ایامژ بایق
ز نمااز  یخواناد و شاااماا نز شاااماا، علی نمااز نمییاناد رئجنگم کاه بفای من نقال کفدهن باا شاااماا مییا

اری یفه ما را کشاااته و شاااما او را یز شاااما خلیجنگم که رئن با شاااما مییز به خاطف ایو ن  دیخواننمی
د. »هااشااام مفقاال« مااجفای قتال عثماان را بفای او شااافح داد و بفای او روشااان سااااخاژ کاه یا اکفده
گاه نماز گزارده و از همه  امبفین کسای بوده که با پینخسات  علی ن خدا اساژ و یتف به دمفدم آ

شاود توبه کنم؟  کنم مفد صاالحی هساتی، آیا میاران او همه شاب زنده دارند. جوان گفژ: گمان میی
هاشاام گفژ: بله توبه کن به درگاه خداوند که او توبه پذیف اسااژ. هنگامی که جوان متوجه اشااتباها   

مان شاد. شاامیان  یخود شاد از خدا درخواساژ توبه کفد و به شاام بازگشاژ در حالی که از اعمال خود پشا 
 (.273-272گفتند: عفاو تفا یفیب داد گفژ نه مفا نصیحژ نمود«)همان،  

 های متعددسفیران و نامه.دلیل ارسال 2/1۰
در پی جن  و درگیفی نیساژ،    حضاف کند که آنعملکفد امام در ماجفای صافین روشان می

  ه گفی مراویه، با مساالمژ پایان یابد. حضاف  در این جهژ، باب مکاتبه و مذاکف بلکه تلاج دارد یاغی
ژ بفای مفدم روشان گفدد تا از جن  و خشاونژ جلوگیفی شاود با مراویه را گشاود و ساری می نمود واقریر

___________________________________________________________________ 
گویید تأخیر در جن  بِ خاار ناخشََّّنودی از مرا اسََّّل، بِ خدا سََّّوگند بام ندارم از این کِ من بِ سََّّوی مرا  این کِ می  . اما1

گویید تأخیر در جن  بسَّبب این اسَّل کِ من در مبارزه با شَّامیان تردید دارم، بِ خدا بروم یا مرا بِ سَّوی من آید. و اما این کِ می
اندازم بِ خاار آن اسَّل کِ امیدوارم گروِی از آنان بِ ما ب یوندند و ِدایل شَّوند و سَّوگند  من اگر ِر روز جن  را بِ تأخیر می

ِا پرتوی از نور مرا ببینند و بِ سََّّوی من آیند. و این برای من بهتر اسََّّل از کشََّّتن آنها در حالی کِ گمراِند،  در ا بِ ای تاریکی
 شوندِر هند در این صورت نیز گرفتار گناِان خویشتن می
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شاد  داد و مانع از ایجاد جن  میانه ادامه مییدی بود به اقداما  مساالمژ جویو پیوساته تا آنجا که ام
ی که حتی بسیاری از یاران  تصور میبه  کفدند، حضف  از جن  هفاس دارد.حدر

ها و سافیفان متردد به بفای دساژ یازیدن به مساالمژ، ارساال نامه  لذا از ساازوکارهای امام

هجفی،    36ساوی مراویه و لشاکفیان وی بود. به عنوان نمونه در روزهای پایانی ماه ربیع الثانی ساال 
می تمیمی(  به سااه نفف از شااخصاایژ امام   دانی وسااور های اساالامی)یکی انصاااری، دیگفی هَما

ژ اساالامی و پیفوی از  دسااتور داد تا به سااوی مراویه حفکژ کفده و او را به اطاعژ و پیوسااتن به امر
، مراویه را دعو  به صل  و بیرژ کفدند. سخنان  دستورا  الهی دعو  کنند. آنان به یفمان امام

اج، کاه  خشااام زیاادی در مرااویاه پادیاد آورد و بفخلاف روج دیفیناه  منطقیِ یفساااتاادگاان اماام  

عدم ترادل روحی او بود   گفژ، این بار با خشاونتی که نشاان دهندهفان خود را به نفمی پاساخ میمخال
َدر پاساخ به آنان چنین گفژ: »
أ
اََسِنَْیأ رِفُ َانْصَأ رْكأ كأ َذأ َوأ فْتأ صَأ اَوأ َسأ افََِفََِكُل  َالْجأ ُُ الْجِلْ ابََُِّ عْرأ

أ
اَالَْ هأ
یُْ َالسَّ كُوَْإِلََّ یْ أ َبأ یِْ ََوأ َبأ یْفأ لأ  1(.187ا  188  /و1404بن مزاحم،  ا«. )عِْ دِيَفأ

ها و سفیفان زیادی  را به منلور جلوگیفی از جن  و خونفیزی  قبل از جن  صفین نامه  امام

ها شااابهاه شاااد،تا جایی که برضااای لب به یفساااتااد، طوری که ترجاب بفخی را بفآنگیخاژ و بفای آن
نویساد: »چفا امام باب مکاتبه با مراویه را باز کفد؟ و چفا الحدید مرتزلی میاعتفاض گشاودند. ابن ابی

نگاری در تیفرس ساابر چنان آدم ساافیه و احمقی قفار  نان شااخصاایژ علیمی باید خودج را با نامهچ
علمَُنأَیفماایاد: »کاه خود حضاااف  میدهاد؟ در حاالی اََفیَهَسَاَلََیأ َقَال كرهَُنأ َبمَاَیأ اسأ َال َّ هأ نَواجَأ   2«. سأ

دیاد کاه ماا  گویاد: شاااایاد آن حضاااف  مصااالحاژ را چنین مییرنی باه او ایتفا خواهناد زد. و نهاایتااً می
آیاه اللاه خوئی در 133/  16و،  1404توانیم الان آن را درک کنیم)ابن ابی الحادیاد،نمی (. هم نین 

گوید: »حضااف  با روشاانگفی و توواای  حق و حقیقژ در صاادد اتمام حجژ بود و کلام  این مورد می
ژ مرااویاه پفده بفداری می  اماام   گااهی مفدم و بفحاذر بودن از تماامااً، از مااهیار کفد و این بفای آ

 (.20/46  و  1400های مراویه امفی لازم بود«)خوئی،نیفن 
 ها و سفیفان، روشنگفی بفای عدم خشونژ و درگیفی بود.از ارسال نامه  هدف اصلی امام

___________________________________________________________________ 
 نشین،خشك مغز،بِ خاار این مزخرفاتی کِ گفتی،از پیش من گْ شو، هون بین من و شما جز شمشیر هیزی نیسل.  .ای بادی1ِ
 ِند کِ برای شان معلوم نیسل.دمیبا مردم اوری مواجِ شود کِ نمی پسندند، هیزی بِ او نسبل   .ِرکس2
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ها به روشانگفی و اطلا  رساانی مراویه و ها و سافیفان، ماهبا ارساال نامه  با وجود اینکه امام 

ا بف مرااویاه کاه جز بف تکیاه دادن بف اریکاۀ حکوماژ و قادر  باه چیز دیگفی  مفدم شااااام پفداخاژم امار
تف کفد. چنان ه در شافح این اندیشاید، هیر اثفی نگذاشاژم بلکه او را در جن  با امام سافساخژنمی

باب مذاکفه بین خود ودشاامن را باز    ژ: »در مد  سااه ماه حفام پی در پی، امام  مساائله آمده اساا 

گاه جوی  ساازی و روشنگفی پفداخژ. در این سه ماه شمار زیادی از ایفاد حقیقژگذاشاژ و پیوساته به آ
گاه در پفتو سااخنان امام، به حق گفویدند. از این روی مراویه که از این روند ، سااخژ در هفاس بود.  ناآ

نیز سااحفگاه آن روز  هجفی رسااید، اعلام جن  نمود. امام علی  37همین که ماه صاافف سااال 

(.هم نین هنگاام  4/501ج   1380لشاااکف آراساااژ و باه اعلام جنا  مرااویاه پااساااخ داد«)جرففی،
یفمود: »در مقابل سااپاه شااام   سااپاهیان بفای اتمام حجژ، به یکی از   رویارویی دو لشااکف، امام

بایساژ و این پیام را به آنها بفساان. وی در بفابف ساپاه شاام قفار گفیژ وبا صادای بلند صادازد: ای اهل  
یفمایند: من به شاما مهلژ دادم و زمانی طولانی صابف نموده و اقدام  می شاام، امیفمؤمنان علی

ا را به آن دعو  نمودم،  به جنگی نکفدم تا شما به حق بازگفدید و بفایتان از کتاب خدا دلیل آوردم و شم
ولی شاما نایفمانی کفده وحق را پاساخی ندادید. اکنون من کار شاما را به خدا واگذار کفدم، بدانید که 

 .(203و/1404کاران را دوسژ ندارد«)ابن مزاحم،  خداوند خیانژ

 آغازگر جنگ نبودن و رعایت اخلاق جنگی .2/11
در جن  صافین اساتفاده کفد، آن بود که از ساپاهیان خود    های مساالمژ که اماماز مکانیزم

شادند،  خواساژ تا شافو  کننده جن  نباشاند. آن هنگام که ساپاهیان دو طفف بفای جن  آماده می
به سااپاهیان خود دسااتور داد تا واامن رعایژ اخلاو اساالامی، آغاز کننده جن  نباشااند.    امام

ىیفمود: »   تَّ اتِلَُهُوَْحأ َتُقَأ ىََلَأ لأ هَِعأ دَِاللََّ مَْ كُوَْبِ أ َِّنَّ ءُوكُوْ،َفَأ دأ بَْ ىََیأ تَّ اهُوَْحأ رْكُكُوَْإِیََّ َتأ ةَ،َوأ وكُوََََْحُجََّ ُِ دأ بَْ یأ
ى خْرأ

ُ
َأ ة  َََحُجََّ َلَأ راً،َوأ َِ اََسُعْ یبُ َتُصََََِ َلَأ دْبِراً،َوأ اََسَُ قْتُلُ اَتأ هَِفأ َِّذْنَِاللََّ ةَُبَِ

یمَأ َِ
تَِالْهأ انأَ اَكَأ َِّذأ یْهِوْفَفأَ لأ كُوَْعأ ََلأ

واَ َُ ىََتُجْهِ لأ َََعأ هُنَّ َِّنَّ كُوْ،َفأ اءأ رأ سأ
ُ
َأ بْنأ بأ َسَََأ كُوْ،َوأ اضَََأ عْرأ

أ
َأ مْنأ تأ َإِنَْشَََأ ذًى،َوأ

أ
َبِأ اءأ سَََأ اََال   هِیجُ َتأ َلَأ ،َوأ َِ ی رِ

جأ
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ىَ أَ اكَُالْقُ عِیفأَ ََأ لَََُضَ جَُ َالرَّ انأ َإِنَْكَأ ََوأ اك  رِكَأ ََْ مُشَ َلأ هُنَّ َإِنَّ َوأ ْ هُنَّ َعأ  ُ الْكأ رَُبَِ
سأ َْ  ُ اَلأ َالْعُقَُِ ََإِنَْكُ ََّ نْفُفَِوأ

أ
َالَْ َوأ

عْدِ َِ قِبُهَُسِنَْبأ َعأ اَوأ رَُبِهأ یَّ یُعأ ةَِفأ اوأ وَِالْهِرأ
أ
هْرَِأ ةَِبِالْفأ اهِلِیَّ َفََِالْجأ ةأ

أ
رْأ ُ َالْمأ اوأ تأ أ یأ  1(. 14«)نامه  لأ

با دشمن نجنگند   - 1به چند امف توصیه اکید کفده اسژ:   به نلف ابن میثم، در این عبار ، امام 

تا دشامن آغاز به جن  کند، و اشااره کفده اساژ به این که این عمل حجژ دوم، علیه دشامن اساژ، و  
َحجژ اول که پیفوان حضااف  علیه دشاامنان دارند مضاامون این آیه شاافیفه اسااژ: »  تانَِسِنأ فأ ُِ َإِنَْطا وأ

فِىءأَ تّىَتأ بغىَحأ اََالتىَتأ قاتل خْرىَفأ
ُ
ىَالَْ لأ تَْإِحْداهُماَعأ غأ َِّنَْبأ هُماَفأ یْ أ اََبأ لُِ  ََْ صَ

أ
أ اََفأ لُ تأ َاقْتأ سِِ ینأ َْ سرَََِالْمُ اِلىَاأ

(. پف واواا  اسااژ که پیفوان مراویه، از سااتمکاران و یاغیان بودند و جن  بف 9:  49«) قفآن کفیم  اللهَ

دهاد کاه دشااامناان را واگاذارناد تاا آغااز جنا  از جااناب باه پیفوان خود دساااتور می   - 2 علیاه آناان واجاب بود. 
هنگامی که دشامنان شافو  به جن  کفدند   - ها باشاد، این حجژ از دو جهژ قابل توجیه اساژ: الف آن 

ََّ یا علی   باشاااند، چفا که پیامبف می   مصاااداو دخول در جن  با خدا و رساااول  یفمود: »حَفبث

شاان را بدون تقصایف حفام کفده، سری هایی که خداوند قتل حَفبِی«. و این مطلب که اینها با کشاتن انساان 
اج تحقق یابد، مشامول  یابد، و هف که این امف، در باره کنند واقریژ می در ایجاد یسااد، در روی زمین می 

هَُشااود: » این آیه قفآن می  لَأ سََُ َرأ َوأ هأ َاللَّ َیُ ارِبَُنأ ذِینأ َاءَُالَّ ماَجأ طفیی که   - (.  ب 33:    5«)قفآن کفیم إِنَّ

آید و هف کز چنین باشاد، جن  علیه او، واجب اساژ چنان  کند تجاوزگف به حسااب می آغاز به جن  می 
دىَیفماایاد: » کاه خاداوناد می  نَِاعْتأَ مأ هَََِفأ یَْ لأ دُواَعأ اعْتأَ یْكُوَْفأَ لأ هاا آغااز باه ن ی (. و چون ا 194:  2«)قفآن کفیم  عأ

ن خود سفارج کفده اسژ ارا ی به     - 3د آنها را دیع کفد. ی باشند، پز با اند، مصداو متجاوز می جن  کفده 
ان دشامنان از تفس جن  یفار کفد، در صادد ی که در صاور  تحقق حمله به اذن خداوند، اگف کسای از م 

جنگد.  ه شاما می ی د، عل ی دان د مگف کسای را که می ی د. در نهایژ، دساتور این اساژ که، نکشا یی ا ی قتل  بفن 
 (. 657/  4،  1375ثم،  ی م د«) ابن ی د: زخمی و مجفوح را نکش ی یفما چهارم می   - 4

___________________________________________________________________ 
ِا آُازگر جن  ِا جن  را آُاز کنند، زیرا بِ حمد خدا شََّّما دارای حجل و دلیل ِسََّّتید. بنابراین اگر آننجنگید تا آن ِا. با آن1

ِاسَّل و ِنگامی کِ بِ اذن خدا دشَّمن شَّکسَّل خورد فراریان را نکشَّید، و بر باشَّند، حجل و دلیل دیگری برای شَّما بر ضَّد آن
ای وارد نکنید، و مجروحان را بِ قتل نرسَّانید، زنان را با اذیل و آزار بِ ِیجان نیاورید، ِر هند آنها بِ شَّما دشَّنام ِا ضَّربِناتوان

َّل و خرد ضََّّعیفتَّان بَّدگویی کننَّد، زیرا آندِنَّد و بَِّ سََّّران انَّد و در آن زمَّان کَِّ زنَّان َّا از نظر قوا نَّاتوان و از نظر روحیَِّّ و ع
شَّد کِ از آزار و اذیل دادند )از سَّوی آن حضَّرت( دسَّتور داده میکردند و دشَّنام میمشَّرکان )در عصَّر پیامبر( بِ ما بدگویی می

نمود و یا او کرد و سَّنگی بِ سَّوی او پرتاب میِا خودداری کنیْ، حتی در زمان جاِلیّل اگر مردی دسَّل بِ روی زنی بلند میآن
 شد.زد، ِمین امر باعث نن  او و فرزندانش میرا با هوب می
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 دعا و نیایش پیش از شروع به جنگ  . 2/12

به دعا و   توان از واقره صافین ارئه داد، متوسال شادن امامیکی از ساازوکارهای دیگفی که می

گوید: »روج امام در هنگام جهاد، تضاف  و زاری و نیای  پی  از شافو  به جن  اساژ. ابن میثم می
فوزی و یتوجاه باه حق تراالی بود، تاا هم عباادت  را از روی خلوص و مطلوب انجاام دهاد و هم طلاب پ

( در این باره به نقل از 4/662،  1375ثم،یمنصااف  بفای غلبه بف دشاامن، از خداوند کفده باشااد«)ابن
دگان به یکفد: بار الها، دن چنین دعا مییدر روز صافر   نصافبن مزاحم نیز چنین آمده اساژ: »علی

اد تو، و دلها به ساوی تو متمایل شاده یتو دوخته شاده، و دساتها به ساوی درگاهژ بلند اساژ، و زبانها به 
ن  یهاا باه حق داوری نماا کاه تو بهتف ان ماا و آنیا و داوری کاارهاا باه تو واگاذار شاااده اساااژ. پفوردگاارا، م

و پفاکنادگی    ارانماان و زیاادی دشااامناانیا امبف  و کمی شاااماار  یا گاارا، از نبود پای. پفورد کننادهحکم
م. خداوندا،  یکنژ مییها به تو شااکان روزگار و بفوز یتنهیهای امان و مشااکلا  و گفیتارییهاآرمان

یااری یفماا«)ابن  یماارا باا پ فوزی بف آناان و نصااافتی کاه سااالطناژ و حکوماژ حق را آشاااکاار کناد، 
یفمود: پفوردگارا! اگف ما  (. هم نین هنگام ریتن به جن ، دسااتها را بالا بفد و 231و/1404مزاحم،

مان را بفای حق اساتوار گفدان. واگف آنان را بف دشامن خود پیفوز یفمودی ما را از ساتم بازدار وگامهای
 (.232ف ما پیفوز شدند شهاد  را نصیب ما یفما و باقیمانده یارانم را از یتنه حف  کن)همان /ب

 پذیرش حکمیّت برای آرامش و اتحاد امت اسلامی .  2/13
های امام و در جن  صافین، مراویه اصافار به جن  داشاژ و شافو  کننده جن  بود. با رشااد 

ها را بفنیزه کفدند. با اصافار بفخی از ریژ که حیله نموده قفآنیاران ، ساپاه مراویه، رو به شاکساژ می
به صال  با شاامیان، حضاف  به خاطف احتفام به رصی ایفاد و صال  و آرام  و اتحاد امژ  یاران امام  

ژ و شفایط آن دادند.  محمد  تن به قبول حکمیر

ابوموسای اشارفی که قبل از شافو  داوری به ایشاان نوشاته، وامن هشادار    حضاف  در جواب نامه
ژ، تمام تلاج و عملکفدج را در جهژ اتحاد و  ایشاان از پیفوی هوای نفز و یفیب خوردن در حکمیر

کند و این مطلب، اشاره به این اسژ که، اگفآن حضف   بیان می  آمیز امژ محمدزندگی مسالمژ

غأَ  یفماید:می  .باشادتن به این داوری داده، در همین راساتا می دَْتأ َقأ اسأ َال َّ َِّنَّ ثِیرَََیفأ نَْكأ َسِْ هُوَْعأ ثِیر  َكأ رأ
لًََسُعْجِبَاً، َِ  ْ

سْرَِسأ
أ
اَالَْ ذأ لْتَُسِنَْهأ أَ ََنأ إِن  ىفَوأ أَ اََبِالْهأ قُ طأ نأ ا،َوأ نْیأَ َالدُّ عأ اََسأ الُ مَأ هِوْ،َفأ ظ  ََسِنَْحأ ام  أَ قْ

أ
َبِهَِأ عأ مأ اجْتأ
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َ حْرأ
أ
أ وَْ اعْلأ فَأ َ ل  جَُ َرأ یْفأ لأ اًفَوأ قَ لأ َعأ كَُنأ نَْیأ

أ
اُ َأ خَأ

أ
رْحَاًَأ سِْ هُوَْقأ اوِيَ  أ

ُ
أ اَ نَأ

أ
أ هُوْ،َوأ نْفُسََََُ

أ
أ تْهُوَْ بأ عْجأ

أ
ىََأ لأ َعأ صأ

دََ مَّ ةَِسُ أ سَّ
ُ
ةَِأ اعأ مأ ىََجأ لأ یْتَُعأ

أ
أ ذِيَوأ فََِبِالَّ

أ
أ سَأ َالْمأ مِفَوأ مأ رأ كأ امِ،َوأ أَ َالثَّ نأ َحُسَْ أِ لِ غََِبِذأ بْتأ

أ
َ،َأ اَسِ   تِهأ لْفأ

ُ
أ وأ

َالَْ سِنأ وتَِأَ
ُ
اَأ َسأ فْعأ َنأ نَْحُرِمأ سأ قَََِّ َالشََّ َِّنَّ یْهِ،َفأ لأ ِ ََعأ قْتأ ارأ اَفأ َسأ ِِ الِ

نَْصَأ َعأ رْكأ یَّ غأ إِنَْتأ َ،َوأ فْسَِ
جَْنأ التَّ قْلِ،َوأ ةِ،ََعأ بأ رِ

َ صَْ
أ
دَْأ سْراًَقأ

أ
َأ دأ فْسَِ

ُ
نَْأ
أ
أ اطِلَ،َوأ َبِبأ ل  ُِ ا

َقأ قَُ أ نَْیأ
أ
دَُأ عْبأ

أ ََلَأ إِن  اسَِوأ َال َّ ارأ رأ َشَِ َِّنَّ
عْرُِ ،َفأ تأ اَلَأ ْ َسأ دأ هُفَفأ هَُاللَّ لأ أ

م اأ السَّ َءِ،َوأ یلَِالسُّ اوِ قأ
أ
َبِأ أِ یْ َإِلأ رُونأ ُِ ا

 1(.78)نامه  طأ

ژ، آرام  و اتحاد امژ اسالامی بفای حضاف  به حدی اهمیژ داشاژ که در لحلا  دساژ   امنیر
های امام و یاران او، ساپاه یایتن به پیفوزی از جن  انصافاف داد. چنان ه نقل شاده اساژ که با رشااد 

رانه  شاان قطری شاد، متوسال به حیلهریژ. زمانی که شاکساژ بفایمراویه رو به شاکساژ می ای مزور
ها را بفنیزه بلند کفدند و شاارار تساالیم در بفابف حکم قفآن را ساافدادند. این شاارار بفخی از و قفآن شااده

خواسااتند که دعو  آنان را  رو، ترداد زیادی از سااپاهیان از امام  این  را یفیفژ. از یاران امام  

و آنان را نسابژ به حیلۀ    بپذیفد. امام که بف حیلۀ شاامیان واقف بود، ابتدا به موعلۀ یاران خود پفداخژ
ابرضای از ساساژ عنصافهایی که در میان لشاکف امام بودند،    مراویه و لشاکفیان او آشانا سااخژم امر

خواسااتند تا مالک اشااتف    را تهدید به مف  کفدند و از امام  بف خواسااتۀ خود پا یشاافدند و امام

بفای حف  وحد  و اجتناب از تففقه و آشااوب، به ناچار از مالک که   جن  را متوقف سااازد. امام

که بسایار تأساف در آساتانۀ غلبه بف دشامنان بود خواساژ تا جن  را متوقف ساازد. مالک اشاتف در حالی  
تن در داد)ابن مزاحم،    خورد، یفیاب خوردگاان حیلاۀ مرااویاه را سااافزن  و باه خواساااژ امااممی

ژ در زمانی که امام  491-489و/1404 پیفوزی   و یاران او در آساااتانه  باتلخیز(.پذیفج حکمیر

___________________________________________________________________ 
ماندند. بِ دنیا    آمد، با مسََّّالِ حکمیّل( بی بهره از مردم ازنصََّّیب خود )کِ با پیروزی در جن  بدسََّّل می  . بی گمان بسََّّیاری1

روی آورده و با ِوای نفس سََّّخن گفتند. در جریان حکمیّل در موضََّّش عجیبی قرار گرفتْ. )در این مبارزه( بِ فکر مداوای دملی  
تر و از من حریص  شََّّد .بدان کِ ِیك کس بر اتحاد و الفل امل محمّدبودم کِ در جامعِ دینی تبدیل بِ ُدۀ سََّّراانی می

ام وفادارم )و اگر بر البْ. من بِ آنچِ با خود تعهد کردهکوشَّاتر نیسَّل. در این کار پادا  نیك و سَّرانجام شَّایسَّتِ را از خدا می
از تو پشَّتیبانی خواِْ کرد( و اگر تو از آن شَّایسَّتگی کِ بِ ِنگام رفتن از نزد من داشَّتی تغییر پیدا    ابق کتاب و سَّنّل داوری کنی

ای( زیرا شَّْی و بدبخل کسَّی اسَّل کِ از عْل و کنی )و بر خلَف حق و عدالل و کتاب و سَّنّل حکْ نمایی راه شَّْاوت پوییده
ای کِ نصَّیب او شَّده محروم بماند و من از اینکِ کسَّی سخن بیهوده بگوید متنفر و از اینکِ کاری را کِ خدا اصلَي کرده بر  تجربِ

ا کن )و بِ شَّایعات و سَّخنان اشَّرار  ام( آنچِ را نمیِْ زنْ بیزارم )من خواِان وحدت امل اسَّلَم و خاموشَّی آتش فتنِ دانی رِ
 گویند )تا تو را از راه حق منحرف سازند( والسلَم.گو  فرا مده( زیرا مردم شرور سخنان نادرستی را بِ تو می
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ان  یجویی حضاف  اساژ. آن هم زمانی که شامقاطع بف دشامنان قفار داشاتند، دلیل روشانی بف مساالمژ
د و داوری قفآن را ید و دسااژ از جن  بفدار یاد بفآوردند که بف زن و یفزند ما رحم کنیناتوان شاادند و یف 

شاااگااه خاداوناد  یهاا تماام شاااد و در پب حجاژ بف آنیا ن تفتیفیتناد و باه ایاران  آن را پاذیا د، علی و یا ف یبپاذ
 (.201/   11ج  1375عذری نداشتند)مکارم،

 ی اسیران آزادسازی یکجانبه. 2/14
آن اساااژ که حضاااف  به   یکی از ساااازوکارهای مساااالمژ جویی و رعایژ اخلاو الهی امام

یۀ   صاور  یکجانبه اسافای دشامن را رها کفد. برد از قفارداد صال  در صافین امیفمؤمنان علی کلر

کفد که اسایفان دشامن را به صاور  یکجانبه آزاد کفد. این در حالی بود که عمفو بن عاص اصافار می
را مشاااهده کفد، به   را به قتل بفساااند. وقتی مراویه بزرگواری امام مراویه اساایفان سااپاه امام

شاادیم )ابن  کشااتیم در میان دوسااژ ودشاامن رسااوا میعمفوبن عاص گفژ: اگف ما اساایفان را می
 (.518و /   1404مزاحم،

 روشنگری پس از جنگ. 2/15
در حادثۀ صاافین، روشاانگفی مفدم پز از پایان جن    یکی دیگف از کارهای مهم امام علی  

گااهی مفدمی کاه از مااجفای جنا  بی  اساااژ. اماام   خبف  پز از مااجفای صااافین بفای اطلا  و آ

ای خطااب باه اهاالی )تماام(  ن واقع شاااده بود، در نااماهیان آن حضاااف  و اهال صااافیا بودناد، آن اه را م
قأَشاااهفهاا چنین نوشاااژ: »  اَالْتأ نََّ

أ
اَأ سْرِنأَ

أ
دْءَُأ َبأَ انأ كَأ ،َیوأ د  احَِ اَوأ

بَّ أَ َرأ نَّ
أ
اهِرَُأ الظََّ امِ،َوأ لَِالشَََََّ هَْ

أ
مَُسِنَْأ َْ الْقأ اَوأ  أَ

دِیََِّ صَْ التَّ هَِوأ انَِبِاللَّ یمأ یدُهُوَْفََِالِْْ َِ
تأ سَْ َنأ لَأ ،َوأ ة  احِدأ مَِوأ اأ سَْ اَفََِالِْْ

تأ أ أَ عْ ،َوأ أ احِد  اَوأ بِیَّ أ نأ ََوأ لَأ لَِهَِوأ سَُ َبِرأ
احِد َ سْرَُوأ

أ
ا:َالَْ یدُونأ أ َِ

سْتأ مَِعُثََْیأ اَفِیهَِسِنَْ أ فْ أ لأ اَاخْتأ َسأ ُ ََإِلََّ یُدْرأ اَلَأ اوِسأ اَنُدأ َْ الأ عأ اَتأ قُلْ أ َفأ اء  رأ ْ نَُسِْ هَُبأ نأ ،َوأ انأ مأ
عَِ ضَْ ىَوأ لأ ىَعأ أَ قْ ،َفأ أ جْمِعأ تأ سَْ یأ سْرَُوأ

أ
َالَْ دَّ تأ شَْ ىَیأ تَّ ةِ،َحأ اسَّ كِینَِالْعأ سَْ تأ ةِ،َوأ رأ ُِ ا اءَِال َّ َبَِِّطْفأ مأ َْ هُ،ََالْیأ اضِعأ أَ َسأ  َّ َالْ أ

الَْ یَهَِبَِ اوِ
دأ لَْنَُ اَ:َبأَ الُ قأَ اَفأ مََّ لأ تْفَفأ مِشََََأ حأ اَوأ انُهَأ كَْنِیرأ دأ قأَ وأ كْ،َوأ دأ كَأ رأ رْمَُوأ تَِالْ أ َ أ ىَجأ أ تَّ اَحأ َْ بأ

أ
أ ةَِفأَ رأ ابأ مُكَأ

اهُوَْإِلأَ نأ َْ عأ ذِيَ أ ىَالَّ َإِلأ أِ لِ َذأ اََعِْ دأ ابُ جأ
أ
فِیهِوْ،َأ اَوأ اَفِی أ هأ الِبأ خأ تَْسأ عأ ضَأ وأ اهُوْ،َوأ إِیَّ اَوأ تْ أ سَأ رَّ اهُوَْضَأ بْ أ جأ

أ
أ یْهِ،َفأ

عَْإِلأَ تَْسِْ هُوَُالْمأ عأ طأ انْقأ ةُ،َوأ یْهِوَُالُْ جَّ لأ تَْعأ انأ بأ تأ ىَاسَْ تَّ اَ،َحأ بُ لأ اَطأ ىَسأ اهُوَْإِلأ عْ أ ارأ سَأ ا،َوأ َْ عأ اَ أ َىَسأ وَّ نَْتأ مأ ةَُفأ ذِرأ
اكَِ هََُالرَّ ىَفأ ا أ مأ تأ َوأ جَّ نَْلأ سأ ةِ،َوأ كأ لأ َالْهأ هَُسِنأ ُ َاللَّ ذأ نْقأ

أ
ذِيَأ َالَّ أَ هُ َسِْ هُوَْفأ أِ لِ ىَذأ لأ لْبِهِ،ََعأ ىَقأ لأ هَُعأ َاللَّ انأ ذِيَرأ َفَُالَّ



    

249 

ها
ار

وک
از

س
 ی

جو
ت 

لم
سا

م
ی

ی
 

عل
م 

ما
ا

ی
 

صف
گ 

جن
ر 

د
 نی

أک
ا ت

ب
 دی

ر 
ب

ج
نه

غه
بلا

ال
 

249 

سِهَِ
ْ
أ ىَرأ لأ ءَِعأ َْ ةَُالسَّ رأ ُِ ا كَْ أ ارأ صأ  1(.58«)نامه  وأ

ای به یاران خود برد از کشاته شادن محمد بن ابی بکف، ماجفای  در نامه  هم نین امیفالمؤمنین علی 

ژ را  چنین بیان می  های بدوی هایی از عفب یفماید: »سااپز در مفدم شااام نلف کفدم دسااته صاافین و حکمیر
سافوپا که هف یک از ناحیتی آمده بودند، مفدمی که باید ادبشاان آموخژ تا کارآزموده  گفسانه چشام سافله و بی 

مام کارشاان در دساژ گیفد، نه از مهاجفان، نه از انصاار و نه از تابرین بودند. من لشاکف را بدان شاوند و کسای ز 
ساااو بفدم و آناان را باه اطااعاژ و اتحااد یفا خوانادم، ولی جز جادایی و نفااو نیفزودناد. روی در روی مسااالمااناان  

وقری بود که من با مسلمانان بف سفشان شان زدند. در چنین م ایستادند و آنان را هدف تیف قفار دادند و نیزه بف تن 
ها را احساااس  شاان طرم تیفها و شامشایفهای ما را چشایدند و درد زخم تاختم و به جن  پیوساتم. چون جان 

شااناسااند و نه قفآن و این کار از روی مکف و  ها بفایفاشااتند. من به شااما گفتم که اینان نه دین می کفدند، قفآن 
نی در بفابف شااما. به نبفد خوی  ادامه دهید که حق با شااماسااژ، ولی شااما سااف  اند و به ساابب ناتوا خدعه کفده 

بفتایتید و مفا گفتید که پیشانهادشاان بپذیف، اگف آن ه در قفآن آمده اساژ قبول کفدند که در این صاور  با ما در  
ل ماساژ بفای  پذیفیتن ساخن حق همداساتانند و اگف از آن ه در قفآن آمده اساژ ساف بفتایتند این بزرگتفین دلی 

ها. رصی شاما را قبول کفدم. زیفا هم ساف به نایفمانی کشایده بودید و هم در پیکار ساساژ شاده بودید.  پیکار با آن 
قفار بف آن شاد که کار مصاالحه میان شاما و میان ایشاان بف عهده دو مفد باشاد و آنان هف چه را قفآن زنده کفده، 

ند. ولی آن دو را رصی دیگفگون شااد و به مقتضااای آن شاافط، عمل  زنده کنند و آن ه را میفانیده اسااژ، بمیفان 
مخالفژ کفدند، خداوند  نیارسااتند. آن ه در قفآن آمده بود به یک سااو ایکندند و با آن ه در کتاب خدا آمده بود  

 (. 113- 112ج /   1371درسژ به دور داشژ و به وادی ولالژ راه نمود«)ثقفی،    شه ی را از اند   آنان  ز ی ن 

___________________________________________________________________ 
ِا( هنین بود کِ پروردگار ما، پیامبر ما و دعوت ما بِ اسَّلَم، یکی این بود کِ ما با اِل شَّام روبرو شَّدیْ و ظاِر )آن  .آُاز کار1

ِا ِْ هیزی بیشَّتر، از ما  خواسَّتیْ و آنِا نمیاسَّل. ما هیزی بیش از این )ظاِر حال( در ایمان بِ خدا و تصَّدیق بِ پیامبر از آن
ء بودیْ )و کِ از آن بری تْاضََّّا نداشََّّتند و در ِمِ هیز )ظاِرا( یکسََّّان بودیْ. تنها اختلَف ما دربارۀ خون ع مان بود. در حالی

و جن  و آرام سَّاختن مردم مشَّکل را   ِا گفتیْ: بیایید امروز بِ فرو نشَّاندن آتش فتنِدسَّل ما ِرگز بِ آن آلوده نشَّده بود( ما بِ آن
درمان کنیْ بِ هیزی کِ ممکن اسَّل بعد از این بِ دسَّل نیاید، تا امر خلَفل محکْ و جمعیل مسَّلمانان متحد گردند و قدرت  

خواِیْ این درد را بَّا دشََّّمنی و جنَّ  َّا گفتنَّد: مَّا میپیَّدا کنیْ. حق را در جَّای خود قراردِیْ )و مجرم را بَِّ کیفر رسَََّّّانیْ(. آن
ِای خود را گشَّود و اسَّتْرار یافل،  آمیز( سَّر باز زدند تا جن  بالِا )از پیشَّنهاد من درباره اقدام مسَّالملدرمان کنیْ، آری آن

ِا ِایش را در وجود ما و آنِا فرو برد و هنگالِایش باا گرفل و شَّدید شَّد. ِنگامی کِ جن ، دندانش را در بدن ما و آنشَّعلِ
ا کنیْ و بِ گفلوارد کرد، بِ آنچِ ما آن وگو بنشَّینیْ(. ما نیز  ِا را بِ سَّوی آن دعوت کرده بودیْ، پاسَّخ م بل دادند )کِ جن  را رِ

ِا را پذیرفتیْ و بِ سوی آنچِ از ما الب کردند شتافتیْ )این وضش ادامِ داشل( تا اینکِ حجل بر آنها روشن شد و درخواسَّل آن
عذرشَّان )برای جن  کِ ِمان مطالبِ خون ع مان بود( قطش گردید )و پایان یافل(. کسَّانی کِ پایبند بِ این حْایق بودند خداوند  

شََّّکنانی بودند کِ خدا پرده بر قلبشََّّان افکنده بود و را از ِلَکل نجات داد و کسََّّانی کِ لجاجل و پافشََّّاری کردند پیمان  آنها
 حوادث ناگوار بر سر آنها سایِ انداخل.
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 نتیجه
ی به عمل آمده های، مفبوط به واقره صفین، و بفرسالبلاغهنهجاز تفحز در آثار مرتبف تاریخی و  

 وان موارد ذیل را نتیجه گفیژ : تمیدر این تحقیق 
ژ تا پایان عمف شافیف  و مخصاوصااً در ماجفای صافین، در   امام علی  -1 از ابتدای حاکمیر

گفی مرااویاه بوده اساااژ.  و یااغیآمیز بفای حال یتناهپی دوری از جنا  و پیاداکفدن راه حال مساااالماژ
ژ شاادید آن حضااف  به آرام  و ها، خطبهنامه ها و ریتار آن حضااف  در این جن ، گویای حساااساایر

داد و هف  هاا را از دسااااژ نمیتفین یفصااااژاسااااژ. وی در این راه کوچاک  اتحااد اماژ محماد

حسااب   داد. امام  کفد مورد اساتقبال قفار میورشادن جن  جلوگیفی میپیشانهادی را که از شارله

دانساژ و دوساژ داشاژ مفدم شاام از جهالژ بیدار شاوند و با نیفن   مراویه را از بقیه مفدم شاام جدا می
 لاکژ نیندازند.  های مراویه خود را به ه

در جن  صافین عبار  اساژ از : جلوگیفی    مهم تفین ساازوکارهای مساالمژ جویی امام -2

از توهین به دشاامن، مجبور نکفدن پیفوان به جن ، ریتارکفیمانه با مفدم، ساافارج سااپاهیان به عدم 
ظلم و تجاور به حقوو مفدم، ارسال نامه و سفیف صل  بفای پیشگیفی از جن ، اتمام حجژ، سیاسژ  

، تأخیف در آغاز نمودن جن  بفای هدایژ  عدم گساتفج جن ، مساالمژ و مدارا پی  از  وقو  جن 
گااهاان، بفای آرام  و اتحااد اماژ    ناا آ ژ  عادم آغااز جنا   و رعاایاژ اخلاو جنگی، پاذیفشاااحکمیار

 ی اسیفان، و روشنگفی پز از جن  .  یکجانبه  اسلامی، آزادسازی
گیفی از هف ابزار و روشای بفای رسایدن به هدفِ سالطۀ  مبنای سایاساژ و عملکفد مراویه، بهفه -3

شکنی و هف عملی، اخلاقی یا غیف اخلاقی بفای  مجاز  بفمفدم بود و در این مسیف دروغ، یفیب، پیمان
ا مبنای ساایاسااژ علوی، رساااندن جامره به رشااد و ترالی بف مبنای عدالژ و حقیقژ اسااژ  و بود. امر

 های ناروای اخلاقی کوچکتفین جایگاهی در آن ندارد.  شیوه
سیاستی مستحکم بف مبنای هدیی   در یک نگاه کلی و عمیق، سیاسژ نلامی امام علی -4

کند که جن  بفای تنزیل باشاد  مترالی اساتوار بود، یرنیم »مریار حقر و رواای خداوند« و این یفو نمی
باا کفاار و مشااافکین و یاا در زماان    یاا تاأویال. یرنی آنجاا کاه دیاا  از حق بااشاااد، چاه در زماان پیاامبف

ت ، پیکار با منایقان به ظاهف مسلمان و یا مسلمانان یفیب خورده، بفای حضف  یکسان اسژ.  حاکمیر
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درواقع، سایاساژ جنگی حضاف  با در نلف گفیتن ابراد الهی و انساانی جن ، سایاساتی اساژ که درآن 
ساتمی واقع نشاود و حقی واایع نگفدد و این مبنا، به عنوان نماد همۀ یضاائل انساانی و الگوی جامرۀ  

 شاْالله. آمیز پایدار در سفاسف جهان خواهدبود. انبشفی، ثمف، آن زندگی مسالمژ
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